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 روزنامــــه فرهنگــی- 
اجتماعــی- اطلاع رســانی
 صــــاحب امتیـــــاز:
شـــــهرداری مـشــــــهد
 مـدیـــــر  مـســــئول: 
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ســـــــردبـــیــــــر:
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 نشـانی:   خیابان کوهسنگی، 
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: مرکــزی  دفتــر   
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 نمابــر : 051-38490384
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 شــماره پیامک : 30007289
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Wind:  6  40%

8 1 3

1 2 3

314° 3°

ماجرای تصادف قایقران از زبان همسرش

افسـانه اسـدان، همسـر قایقران که در آن سـفر همراه او بود روز تلخ 
حادثه را این گونه روایت می کند: ساعت ۲/۵ بعدازظهر از بندر انزلی 
به طـرف تهـران حرکـت کردیـم. بـرادرم ایمـان هـم بـا مـا بـود. ما در تهران 
زندگـی می کردیـم. سـال های گذشـته کـه تهـران بودیـم هرسـال عیـد 
می آمدیـم انزلـی. سـیروس پشـت فرمـان رنـو بـود و مـن بغل دسـتش، 
برادرم پشـت من نشسـت و راسـتین هم پشـت سـیروس نشسـته بود. 
وقتـی بـه امامـزاده هاشـم رسـیدیم، سـیروس دسـت کـرد تـوی جیبـش، 
پول درآورد و به راسـتین داد و گفت: پسـرم، آب که خوردی این پول 
را هم توی آن صندوق بینداز. سیروس اول نمی خواست پیاده شود. 
مـن هـم خیلـی کسـل بـودم و اصلا حـال نداشـتم. انـگار غـم دنیـا تـوی 
دلـم بـود، ولـی بعـد همگـی پیـاده شـدیم و دسـت و رویمان را شسـتیم، 
آنجا یک شـیر آب بود. وقتی سـوار ماشـین شـدیم، راسـتین گفت: بابا 

چقدر خنک شـدم .قبل از اینکه من بی هوش بشـوم یادم هسـت که 
یـک خـاور از روبـه رو در حـال حرکـت بـود. مـن خیلـی خوابـم می آمـد. 
یک بار تصادف کرده بودیم، همیشـه از جاده می ترسـیدم و همیشـه 
در طـول راه بیـدار بـودم. تـا چشـم بـاز کـردم آن صحنـه را دیـدم. از 
جایـی کـه آب خوردیـم تـا محـل تصـادف خیلـی فاصلـه نداشـتیم. جیغ 
کشـیدم، ولـی مـرا کشـیدند و بردنـد. هـی می گفتـم کـه شـوهر و بچـه ام 
را نجـات دهیـد. مـرا بـه درمانـگاه امامـزاده هاشـم بردنـد. چنـد ضربـه 
بـه صورتـم زدنـد کـه از درد بـه هـوش آمـدم و پرسـیدم کـه چـه اتفاقـی 
افتـاده و شـوهر و بچـه ام کجـا هسـتند؟ نجاتشـان دادیـد؟ گفتنـد: بلـه 
شما نگران نباشید، حالشان خوب است. خدا خیر بدهد دو تا آقا را 
کـه پیـکان داشـتند و می خواسـتند مـرا بـه بیمارسـتان برسـانند. گفتـم: 
من نمی آیم. می خواهم پیش شوهر و پسرم بروم. یکی از آن دو مرد 

گفت: خواهر، سیروس مثل نورچشم ما ست، ما او را نجات می دهیم. 
بـه زور مـرا سـوار پیـکان کردنـد. مـن مـردم را می دیـدم کـه می رفتنـد و 
می آمدنـد و بـه مـن نـگاه می کردنـد و سـر تـکان می دادنـد و می گفتنـد: 

بیچـاره! ولـی مـن نمی فهمیـدم، یعنـی نمی خواسـتم قبـول کنـم.

 خرد بهتر از هر چه ایزدت داد .......................................................ستایش خرد را به از راه داد
.........................................................خرد دست گیرد به هر دو سرای خرد رهنمای و خرد دلگشای

..................................................و ز اویت فزونی و ز اویت کمی است از او شادمانی و ز اویت غمی است
..........................................................نباشد همی شادمان یک زمان خرد تیره و مرد روشن روان

..................................................که دانا ز گفتار او بر خورد چه گفت آن سخنگوی مرد از خرد
........................................................دلش گردد از کردهٔ خویش ریش کسی کو خرد را ندارد به پیش

..............................................................همان خویش بیگانه داند ورا هشیوار دیوانه خواند ورا
از اویی به هر دو سرای ارجمند........................................................گسسته خرد پای دارد به بند

از دیباچه شاهنامه/ گفتار اندر ستایش خرد / تصحیح جلال خالقی مطلق

 خرد بهتر از 

هر چه ایزدت داد

چکامه

روز هوای پاک، پاک فراموش شده است
26 دی تـا 2 بهمن هفتـه هوای پـاک نام گذاری شـده اسـت، اما 
باتوجه بـه وضعیت موجـود انـگار همه چیز دست به دسـت هم 
داده اسـت تا هـوای پـاک را مناسـبتی روی تقویـم ببینیـم نه در 
آسـمان بـالای سـرمان و حتـی در روز هـوای پـاک هـم حسـرت 

تماشـای آبی آسـمان روی دلمـان بماند.

عکس: محسن بخشنده/شهرآرا

عکس روز

 وضعیت گوشت قرمز، دیگر قرمز نیست!

در حالـی کـه از قیمـت ششـصدهزار 

تومانی گوشـت همه مردم شوکه شده 

بودنـد ناگهـان خبر خوشـی بـه گوش 

رسـید. قائم مقـام تنظیم بـازار وزارت 

: قیمت هـر کیلوگرم  کشـاورزی گفـت 

گوشت بین 10تا 20هزار تومان کاهش 

پیدا کرد. بررسی های ما نشان می دهد 

بعد از این سـقوط آزاد و کاهش شدید 

قیمت گوشت قرمز، صف های فشرده 

و طولانـی مقابـل قصابی هـا شـکل 

گرفـت تـا بتواننـد هر چـه سریع تـر گوشـت 

بـه ایـن مفتـی را بخرنـد. صفـوف بـه حـدی 

 فشرده اسـت کـه مـدام از داخل صـف صدای

 »آقا هل نده« به گوش می رسـد. 

یکـی از شـهروندانِ نگـران هـم در مصاحبـه 

بـا خبرنـگار مـا از مردم خواسـت تـا چنـد کیلو 

گوشـتی را کـه سر سفره شـان زیـاد می آیـد، 

دور نریزنـد چون اسراف اسـت و ممکن اسـت 

کسـی باشـد که قدرت خرید گوشـت نداشـته 

باشـد، امـا یـک شـهروند دیگـر که کنـار همان 

شهروندِ نگران ایستاده بود گفت: دیگر چنین 

مشکلی پیش نمی آید چون با این سقوط آزاد 

قیمت گوشـت تمام اقشـار ثروتمند، متوسـط 

 و حتـی فقیـر نیـز می تواننـد گوشـت بخرنـد

 و بخورند. 

در همین حال تمامی شبکه های صداوسیما 

از شبکه یک گرفته تا شبکه ورزش برنامه های 

بیـش از انـدازه جـذاب خـود را قطـع کردنـد 

و در تمامـی شـبکه ها یـک متخصـص تغذیـه 

ظاهر شـد که بـه مردم توصیـه کرد زیاد 

گوشـت نخورنـد چـون ممکـن اسـت 

نقـرس بگیرند. 

همچنین یکی از شـهروندان خواست 

تا از مسئولان تشکر کند ولی چون یک 

ماهیچـه بزرگ را درسـته تـوی حلقش 

کـرده بود و دهانش پر بود، تشـکرش را 

به زمـان دیگری موکول کـرد. یک نانوا 

نیز گفـت: ما از صبح تـوی نانوایی کلی 

 نـان پخته ایم ولـی کسـی نمی آید نان

 بخرد. 

برنج فروشی ها هم اعلام کردند که مردم نه تنها 

نـان، بلکه برنج هم نمی خورند و فقط و فقط به 

خوردن گوشت خالی روی آورده اند. سازمان 

بهداشـت جهانـی نیـز بـه مـادران کـودکان 

شـیرخوار هشـدار داد که کودک باید تا شـش 

ماهگـی فقط و فقط از شـیر مـادر تغذیه کند و 

اصلا درسـت نیست که به خاطر کاهش شدید 

قیمت گوشت، مادران به فرزندان خودشان به 

 جای شـیر یا شیرخشـک ، فرت و فرت گوشـت

 قرمز بدهند.

 خیلـی از شـهروندان هـم کـه قبال چـرخ 

گوشـت، ساتور و گوشـت کوب خود را فروخته 

بودنـد ابـراز پشـیمانی کردنـد و گفتند: کاش 

لبتـه فکـر نمی کردیـم  نفروختـه بودیـم. ا

یـک روز این قـدر وحشـتناک قیمـت گوشـت 

پاییـن بیایـد. از اتـاق فرمـان اشـاره می کنند 

 که شـوخی هم حـدی داره، دیگـه ادامه نده!

 پس فعلا خداحافظ.
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امروز وارد دومین ماه از فصل زمستان می شویم و مشهد 

همچنان در آرزوی اولین برف زمستانی است.

 
کارتون 

شهر

مجید ادیبی

میثـــاق‌نامه اخلاق حرفه‌ای

ســایت شــهرآرا نیــوز را بــا 
اســکن این کــد دنبــال کنید

P h o t o s h a h r . i r

ســــــال پانزدهـم

1شنبه
 ۱۴۰2 بهمــن   ۱
۹ رجــب  ۱۴۴۵
شـــــماره ۴۱۳۹

1شنبه
 ۱۴۰2 بهمــن   ۱
۹ رجــب  ۱۴۴۵
شـــــماره ۴۱۳۹

حکایت پلنگ شاخ و شاخ پلنگ

در همیـن روزگاران جدید در یک مهمانی متأسـفانه 

مختلـط که خوشـبختانه در یکی از کشـورهای خارج 

برگـزار شـده بـود، چهـار خانـم میان سـال در کنـار 

هـم نشسـته بودنـد و بـا یکدیگـر صحبـت می کردنـد 

و ضمـن بیـان خاطـرات و تجربیـات خود، پشـت سر 

دیگـران نیز غیبـت می نمودند. تا آنکـه صحبت آن ها 

بـه ذکـر خیـر فرزندانشـان رسـید. در این حیـن یکی 

از خانم هـا از جمـع عذرخواهـی کـرد و بـرای تجدیـد 

توالـت بـه سرویس بهداشـتی رفت و سـه خانـم دیگر 

بـه ادامه صحبت مشـغول شـدند و صفات پسـندیده 

و موفقیت های مکتسـبه فرزندانشـان را بیان کردند. 

خانم اول گفت: پسر من واقعا مایه افتخار من و پدرش 

اسـت. او اخیـرا یـک اسـتارت آپ موفـق راه انـدازی 

کـرده و با جـذب سرمایه از چند شـتاب دهنده بزرگ، 

قله هـای موفقیـت را یکـی پـس از دیگری فتـح کرده 

اسـت، به گونـه ای کـه همین چند وقـت پیش 

به مناسبت تولد بهترین دوستش یک خودرو 

صفرکیلومرت بـه او هدیـه داد. خانم هـای 

دیگـر گفتنـد: وَو. خانـم دوم گفـت: پرس مـن 

نیـز واقعـا موجـب سرافـرازی مـن اسـت. او 

پـس از آنکـه دوره هـای کاپیتانـی را طـی کرد 

و در چندین سـفر دریایی کشـتی را به ساحل 

نجـات رهنمون شـد، اخیرا سـهام دار یکی از 

شرکت هـای کشـتی رانی شـده و هم اکنـون 

به رغـم تحریم هـا کار و بار خوبـی دارد و حتی 

این طـوری بهرت هـم هسـت. وی افـزود: او نیـز چنـد 

وقـت پیـش به مناسـبت تولـد بهترین دوسـتش به او 

بلیـت سـفر دریایـی بـه چهـار کشـور جهـان به همراه 

اقامت دوهفته ای در هرکدام از کشورها را هدیه داد. 

خانم هـای دیگر گفتند: وَو. خانم سـوم گفت: پسر من 

نیز شخصی موفق و معتبر است. او پس از پایان 

تحصیلات خود وارد مشـاغل مدیریتی شـد و 

پله های ترقی را پیمـود و هم اینک مدیرعامل 

یکـی از شرکت های وابسـته اسـت. وی ادامه 

داد: او نیـز چنـد وقت پیـش به مناسـبت تولد 

بهتریـن دوسـتش بـرای او یـک بـاب منـزل 

مسـکونی در شمال شـهر با ویوی ابدی خرید 

و به وی هدیه کـرد. خانم های دیگر گفتند: وَو. 

در این هنـگام خانـم آخـر که برای اسـتفاده از 

سرویـس بهداشـتی جمـع را تـرک کـرده بود، 

به جمع بازگشـت و از آن ها پرسـید دربـاره چه چیزی 

حـرف می زننـد. یکـی از خانم هـا گفـت: داریـم از 

موفقیت هـای فرزندان برومندمـان می گوییم. خانم 

آخر گفت: خـوب می کنید. من هم بگویم؟ خانم های 

دیگـر گفتنـد: بلـی بلـی. خانـم  آخـر گفـت: دختر من 

شـخصی بسیار موفق است و از شاخ های شبکه های 

اجتماعی به شامر می آید و به او پلنگ هم می گویند. 

 یکـی از خانم هـا گفـت: وا. پلنـگ؟ مایـه خجالـت

 نیست؟ 

خانـم آخـر گفت: من هـم اوایـل خجالت می کشـیدم 

و خیـال می کـردم دخرتم اسـکل اسـت و در زندگـی 

ول معطـل اسـت، امـا وقتـی متوجـه شـدم همیـن 

چندوقت پیش سه تن از بهترین دوستانش به مناسبت 

تولدش یـک خودرو صفـر کیلومتر کـره ای، یک بلیت 

سـفر رایـگان دریایی به چهار کشـور جهـان به همراه 

اقامـت دوهفتـه ای در هرکـدام از کشـورها و یک باب 

منزل مسـکونی به او هدیه کرده اند، خوشحال شدم. 

در این هنگام شـام رسـید و خانم ها، به جـز مورد آخر، 

سرشـان را به زیر انداختند و به کشـیدن غذا مشـغول 

شـدند و دیگـر هیچ کس هیچ چیـز نیفزود.
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 چه قایقرانی داشت ملوان انزلی
درباره سیروس قایقران که اگر زنده بود امروز62 ساله می شد

 
اول

 شخص

یـن  بهتر د  بـو ش گفتـه  د خـو
تیتـری کـه برایـم زده انـد ایـن 
د  ر ا نـی د ا یقر چـه قا  « سـت  ا
ملـوان انزلـی« تیتـری کـه یکـی از 
مجلات ورزشـی دهـه 70 ایران 
بعد از درخشـش او در بازی با 
پرسـپولیس زده بـود. روزی کـه 
قایقـران بـا دو شـوت ویرانگـر 
خود، پرسـپولیس علی پروین 
را در مـرداب انزلـی غـرق کـرد و 
بـه فینـال جـام حذفـی ایـران رسـید. سـیروس 
۱۳۴۰ در محلـه  انزلی چی هـا در اول بهمـن 
کلویـر بنـدر انزلـی متولـد شـد . از همـان کودکـی 
علاقـه خـود را بـه فوتبـال نشـان داد و عضـو 
تیـم فوتبـال منتخـب آموزشـگاه های ایـن شـهر 
شـد. سـال ۱۳۵۶ وقتی شانزده سـاله بود موفق 
شد به عنوان یکی از نفرات اصلی در تیم های 
نوجوانـان و جوانـان ملـوان اسـتعدادهای 
خـود را بـه نمایـش بگـذارد و بـا مهارت هـای 

منحصربه فـردش ملـوان را بـه رتبـه 
ن  ی گیلا ها ه  شـگا با نـی  ما قهر

برسـاند. 
او از معـــــــــدود بازیکــــنـــــــــان 

شهرسـتانی بـود کـه بعـد از 
انقــــلاب بـه چــــرخـــــــــه 

تیـــــم ملـــــی اضـــــافه 
شــــد و خیلــــی زود 
توانسـت پله های 
ترقـی را طـی کنـد. 
قایــــقـــــــــران ســال 

۱۳۶۳ بـه تیـم ملـی 
دعـوت شـد و بعـد از 

ماجــــرای استــــعــــفــــای 
پانـزده بازیکـن بـزرگ تیـم 

ملـــــی در سـال ۱۳۶۶ در تیـم 
جـوان شـده شـادروان دهـداری 

نـی  پیتا کا ر  فتخـا ا پر بنـد  و ز با
وانـش  تیـم ملـی ایـران را بـه باز

بسـت. شـخصیت او و سـبک فوتبـال 
مقــــتــــدرانه اش باعــــث شــــد خیلــــی 
زود بـه عنـــــــوان یـک رهبـر در تیـم 
ملـی جـا بیفتـد و بـا 
وجـود برگشـت 
بـــــــــــــرخـــــــی از 
رگ  یکنـان بـز باز
قدیــــمـــــی تیـم ملـی، 
او همچنـــــان کاپیتـان 
تیم ملــــی بــــاقــــی ماند. نقطه اوج 
درخشـش سـیروس در بازی هـای 
آسـیایی پکـن بـود. جایـی کـه تیـم 
ملـــــی بـه اولـــــــــین عــنوان قهرمانـی 
خـود در آسـیا پـس از انقلاب رسـید. 
وزی بخـش او بـه تیـم  تـک گل پیر
ملـی کـره جنوبـی تـا سـال ها تیتـراژ 
زشـی بـود کـه آن سـال ها  اخبـار ور
پخـش  ظهر  ز ا بعد  4   عت سـا
می شـد. او در آن دوران نه تنهـا 

در ایـران بلکـه در آسـیا و اروپـا هـم به عنـوان 
ح شـد و باوجـود  یـک بازیکـن اسـتثنایی مطـر
تحاد  داشتن پیشنهاد از تیم های آلمانی به الا
قطـر پیوسـت. سـال ۱۳۷۲ به عنوان بازیکـن و 
سـپس مربـی بـه تیـم کشـاورز تهـران آمـد کـه در 

آن سـال تیمـی پرسـتاره بـود.
 در شـرایطی کـه همـه منتظـر بودنـد تـا یـک 
بیـان  کاربلـد بـه جرگـه مر بـی تازه نفـس و  مر
گـی  ند ز ثـه  د حا یـک  د  شـو فـه  ضا ا ن  ا یـر ا
ا بـه شـکلی دراماتیـک  وس قایقـران ر سـیر
گشـت  تمـام کـرد. فروردیـن سـال 1377 در باز
از انزلـی بـه تهـران حوالـی امامـزاده هاشـم او 
کـه بـا ماشـین رنـو خـودش بـه همـراه یکـی از 
فرزندانش ، همسـر و برادر همسـرش به تهران 
می رفـت بـا یـک کامیـون برخـورد کـرد و در دم 
ک و باورناپذیـر  جـان سـپرد. واقعـه ای اسـفنا
ود از انزلی چی هـا گرفـت امـا  کـه او را خیلـی ز
 نامش را برای همیشه ماندگار و محبوبیتش را 

ابدی کرد.
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